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اقبال در شهر سیالکوت پنجاب در سال 
نسل   از  او  به جهان گشود.  1877م. چشم 
خانواده اي معروف از طبقة متوسط برهمنان 
کشمیر بود که نیاي او دویست سال قبل از 
تولدّ وي به دین اسلام گروید و از آن روز به 
بعد این خاندان به تدینّ و تصوّف معروف 
علاقة  و  بود  متدینّ  مردي  اقبال  پدر  شد. 

شدیدي به عرفان و تصوّف داشت.
زادگاه  در  را  ابتدایي  تحصیلات  اقبال 
خود با موفقیت پشت  سر گذاشت و سپس 
دورة متوسطه را آغاز کرد. در همین زمان 
زبان  استاد  میرحسن  توجّه  مورد  که  بود 
میرحسن  گرفت.  قرار  عربي اش  و  فارسي 
معلّمي دلسوز بود که ذوق علم را در وجود 
جوان  این  لذا  مي کرد،  نهادینه  شاگردانش 
نهال عشق  و  کرد  تربیت  به خوبي  را  نابغه 
او  قلب  در  را  اسلامي  آداب  و  فرهنگ  به 
کاشت؛ اقبال نیز تا آخر زندگي احسان هاي 

استادش میرحسن را از یاد نبرد. 
در  لاهور  دولتي  دانشکدة  در  اقبال 

رشته هاي فلسفه و ادبیات عرب و انگلیسي 
معادل   ،"A.B" مدرک  و  داد  تحصیل  ادامه 
در  او  گرفت.  دانشکده  این  از  را  لیسانس، 
لاهور با خاورشناس معروف انگلیسي، سر 
توماس آرنولد، نویسندة کتاب »دعوت اسلام« 

و رئیس سابق دانشکدة اسلامي علیگره، و با 
استاد عبدالقادر،  وکیل بلند پایه و ادیب مشهور 
و قاضي دادگاه استیناف، آشنا شد. اقبال در 
همین اوان به درجة "A.M"، فوق لیسانس، در 
فلسفه دست یافت و بعد از آن به عنوان استاد 

اشاره:	در	عصر	حاضر	كمتر	كسي	پيدا	
متفكّر	 و	 دربارة		شاعر	اسلام	 كه	 مي	شود	
لاهوري	 محمّداقبال	 علامه	 زمين	 مشرق	
باشد.	 نشنيده	 سخني	 يا	 و	 نداند	 چيزي	
اشعار	سحر	آميز	او	قلب	هر	انساني	را	به	
وجد	مي	آورد	و	نام	و	آوازة	او	در	سرتاسر	
و	 هند	 و	 پاكستان	 از	 است.	 پيچيده	 جهان	
آسيا،	 شرق	 كشورهاي	 تا	 گرفته	 ايران	
اروپايي،	 كشورهاي	 عربي،	 سرزمين	هاي	
او	به	عنوان	 از	 آمريكايي	و	آفريقايي	همه	

متفكّري	با	ايده	هاي	جديد	و	نو	و	شاعري	
كم	نظير	و	فيلسوفي	بزرگ	ياد	مي	كنند.	

در	 مقاله	ايست	 مي	آيد	 پي	 در	 آنچه	
شخصيت	 اين	 دقيق	تر	 و	 بيشتر	 شناخت	
اقتباسي	 واقع	 در	 و	 تأثيرگذار،	 و	 فرزانه	
اقبال	 انديشة	 شگفتي	هاي	 كتاب	 از	 است	
)روائع	اقبال(	به	قلم	انديشمند	بزرگ	علامه	
	كه	ترجمة	 	رحمه	الله	ـ سيّد	ابوالحسن	ندوي	ـ
جناب	 بزرگوار	 مترجم	 قلم	 به	 آن	 فارسي	
آقاي	عبدالقادر	دهقان	انتشار	يافته	است.



تاریخ و فلسفه و سیاست در دانشکدة شرقي 
لاهور استخدام شد و سپس کرسي استادي 
انگلیسي و فلسفه در دانشکدة دولتي  زبان 
لندن  عازم  سال 1905م.  در  کرد.  احراز  را 
شد و در دانشگاه کمبریج ثبت نام کرد و از 
آن جا گواهینامة عالي در فلسفه و علم اقتصاد 
دریافت کرد.  او از انگلستان به آلمان رفت 
و از دانشگاه مونیخ دکتراي فلسفه گرفت و 
سپس به لندن بازگشت و در رشتة اقتصاد 
و سیاست تخصّص حاصل نمود و در سال 

1908م. به وطن بازگشت. 

شخصيت اقبال
اقبال صرفاً  یک شاعر نبود بلکه او از مزایاي 
متعدّدي برخوردار بود؛ او فیلسوف و حکیمي 
مبارز،  مجاهدي  فرزانه،  متفکري  مسلمان، 
سیاستمداري برجسته و عارفي دل سوخته بود 
که عشق به پیامبر اسلام صلّي الله علیه وسلّم 
سرمایه اش بود. اندیشة اقبال در شعر او تجلّي 
مفاهیم  از  سرشار  اشعارش  و  است  یافته 
عمیق و ارائة راهکارهاي دلسوزانه به جامعة 
اسلامي است که نبوغ فکري و بلندنظریش 
را مي رساند. بارزترین بعد زندگي اقبال، بعد 
ایماني و عرفاني اوست و همین صفت بارز 
است که او را از سایر شعرا ممتاز گردانیده 
است و در کلام او سوز و تأثیر و حلاوت 
دیگري آفریده است. علامه سیدّ ابوالحسن 
است،  اقبال  شیفتگان  از  خود  که  ندوي 
دربارة وي مي گوید: »اقبال به این دلیل مورد 
با  بلندپرواز،  توجّه من واقع شده است که 
عاطفه، مؤمن و صاحب عقیده و دعوت و 
پیامي ویژه، و بزرگ ترین منتقد تمدّن مادّي 
غرب است«. اقبال شاعري است که جهان 
اسلام را به سوي مجد و عظمت دیرینة آن 
و حاکمیت و سیادت مسلمانان فرامي خواند 
و سرسخت ترین مخالف قومیت و تبعیض 
نژادي و بزرگ ترین دعوتگر به خوي انساني 

و جامعة متحّد اسلامي است. 
دیدگاه هاي  و  باورها  برخلاف  اقبال 
کوتاه اندیشانه، بهره مندي از دانش و پیشرفت 
را  حاضر  عصر  در  علي الخصوص  بشري 
ضرورتي اجتناب ناپذیر براي جامعة مسلمان 
مي داند و معتقد است که مسلمانان باید از 
پیشرفت  براي  مدرن  فناوري هاي  و  دانش 
اسلام و رسانیدن پیام اسلام به جهانیان کار 
بگیرند. اندیشة اقبال بهترین ارمغان و سرمایه 

براي نسل جدید و جوانان مسلمان در دنیاي 
امروز است. 

عوامل نبوغ شخصيت اقبال 
عامل اوّل: نخستین عاملي که راهنما، مربيّ 
و سرچشمة حکمت و توانمندي هاي اقبال 
به شمار مي آمد، همانا ایمان راسخ وي بود. 
که  نبود  توخالي  ایماني خشک و  او  ایمان 
عبارت از عقیدة صرف و باور ساده باشد، 
بلکه ایمان وي آمیزه اي از اعتقاد و محبتّ 
اراده، دوستي  و  فکر، عقل  و  قلب  که  بود 
تحت الشعاع  را  او  احساسات  و  دشمني  و 
و  خود  موفقیت  راز  اقبال  بود.  داده  قرار 
پایداري در برابر مظاهر تمدّن غرب را در 
ارتباط روحي و محبتّ عمیق با رسول خدا 
بود  معتقد  اقبال  مي داند.  صلّي الله علیه وسلّم  
که ایمان بزرگ ترین قدرت و سرمایة اوست 
و دانش و معلومات وسیع باید در خدمت 

ایمان قرار گیرد. 
عامل دوّم: دوّمین عاملي که در ساختار 
استادي  و  کتاب  هر  از  بیش  اقبال  فکري 
دیگر تاثیر گذاشته، قرآن کریم است. اقبال 
تا آخرین لحظات عمرش، در دریاي معارف 
قرآن غوطه ور بود و هر بار با درک جدید و 
تازه اي خارج مي شد. هرچه  ایماني  قدرت 
پیش  از  بیش  مي شد  گسترده تر  مطالعاتش 
یقین مي نمود که قرآن یگانه کتاب و قانون 
پاسخ  ناگشوده،  قفل هاي  کلید  جاویدان، 
تاریکي ها  سؤال هاي اعجاب انگیز، فروزندة 
همواره  او  است.  بشر  سعادت  ضامن  و 
این  در  تفکّر  به  را  غیرمسلمان  و  مسلمان 
آنها  از  و  فرا مي خواند  شگفت انگیز  کتاب 
مي خواست که در تمام ابعاد زندگي، آن را 

راهنما و مشکل گشاي خویش قرار دهند. 
شکل گیري  عامل  سوّمین  سوّم:  عامل 
شخصیت و نظام تربیتي اقبال، خودشناسي 
است.  »خودي«  نظریة  او،  خود  گفتة  به  و 
ابتدا  از همان  توفیق خداوند  به  اقبال  دکتر 
خود را شناخت و تمام استعداد ها و مواهب 
فکري خود را در این راه صرف کرد که در 
به  ایمان  نفس،  به  اعتماد  اسلامي،  جامعة 
رسالت خویش،  بلندپروازي و آزادي  روح 
دانشمند  و  ادیب  و  بیافریند. هیچ شاعر  را 
معاصري نبوده که از ترکیب لغات، مفاهیم و 
افکار او تحت تأثیر قرار نگیرد. آگاهي وي از 
شعر انگلیسي و آلماني در کنار شعر فارسي به 

او کمک کرد تا در این راه بیشتر موفق شود. 
آنچه اقبال را از دیگران ممتاز مي گرداند این 
است که توان شعري و ادبي خود را وقف 
رساندن رسالت و پیام اسلام گردانید و آن را 
به گوش جهانیان رساند. شعر اقبال دشت ها، 
کوه ها، شهرها و کشورها را زیر پا گذاشت 
و همچون سربازي از سپاهیان اسلام، قلب ها 
و اندیشه ها را فتح کرد و امّتي را بیدار کرد و 
در دل ها ایمان و حماسه و زندگي با شرافت 
را  اسلامي  سیادت  و  اسلام خواهي  روح  و 

دمید. 
عامل چهارم: چهارمین مربيّ که اقبال در 
رشد سیرت و شخصیت خود و در قدرت 
و تأثیرگذاري خویش و در ابتکار اندیشه و 
معاني تازه و دقیق مدیون اوست، این است 
مطالعة  و  علمي  تحقیق  به  فقط  اقبال  که 
کتاب ها اکتفا نکرد، بلکه مستقیماًَ با طبیعت 
و نسیم سحري و با سرچشمة تمام علوم و 
فیوض رابطه داشت. در قسمت آخر شب 
بر مي خاست و با خدایش مناجات مي کرد و 
اشک خویش را نثار او مي کرد و خواسته هاي 
از  ره توشه اي  با  و  مي طلبید  او  از  را  خود 
نشاط و شادابي روحي و نور قلب و غذاي 
فکري جدید بازمي گشت و براي دوستان و 
خوانندگان شعر خویش شعري تازه مي سرود 
که انسان در آن شعر، نیرویي تازه و حیاتي 
نو و نورانیتي ویژه احساس مي کند. علامه 
بسیار  را  سحري  نیایش  لحظه هاي  اقبال 
گرامي مي داشت و معتقد بود که این منبع 
فیض رباّني سرمایة او و سرمایة هر دانشمند 
از آن  متفکّر است و هیچ عالم  و زاهدي 
مستغني نیست. از این جاست که بر این عمل 
بسیار مواظبت و اهتمام مي ورزید، چنان که 
در یکي از اشعارش گفته است: »در هواي 
سرد زمستان لندن که مانند تیغ برّنده، جسم 
انسان را مي برید،  هیچ گاه رسم سحرخیزي 
را ترک نکردم«. علامه اقبال تمناّ مي کرد و 
از خداوند مي خواست که این سوز درون و 
نالة سحرگاهي وي به جوانان امّت اسلامي 
غفلت  خواب  از  را  آنان  و  یابد  انتقال  نیز 
بیدار سازد. در بیتي خطاب به آنان مي گوید: 
از تب و تابم نصیب خود بگیر/ بعد از این 
ناید چون من مرد فقیر/ با من آه صبحگاهي 
داده اند/ سطوت کوهي به کاهي داده اند/ پس 
بگیر از باده من یک دو جام/ تا درخشي مثل 

تیغ بي نیام. 
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عامل پنجم: پنجمین عامل مؤثر در ساختار 
و جهت دهي رسالت اقبال معنویت و روح 
عرفاني است که برگرفته از »مثنوي و معنوي« 
مولانا جلال الدین محمّد بلخي رومي است. 
از  که جوششي  را  کتاب  این  رومي  مولانا 
بر ضد بحران فلسفه  بیدار اوست،  وجدان 
و قانون گرایي افراطي که تمام جهان اسلام 
است.  نوشته  بود،  فراگرفته  او  عصر  در  را 
بحران فلسفة یوناني و مباحث کلامي فلسفي 
مدارس  محیط  و  مسلمانان  اذهان  خشک، 
به  را  اسلامي  خاور  علمي  محافل  و  دیني 
از  به دفاع  خود مشغول ساخته بود. مولانا 
ایمان، وجدان بیدار، قلب و روح، و عاطفه 
و عشق راستین پرداخت و در برابر آن فتنه 

قیام کرد. 
عصري که اقبال  در آن مي زیست با عصر 
اجتماعي و  اوضاع سیاسي،   نظر  از  مولوي 
مشابهت  بسیار  اسلامي  امّت  فکري 
بحران  با  وي  عصر  در  جهان  زیرا  داشت؛ 
تمام  بود،  بحراني که  اروپایي مواجه  عقلي 
نابود کرده  را  ارزش هاي روحي و اخلاقي 
انسان ها  تمدّن،  این  ماشیني  زندگي  و  بود 
اصول  و  از صفات روحي  بیشتر  را هرچه 

اخلاقي و ماوراءالطبیعه دور نگه داشته بود.

تصوير آرماني علامه اقبال
از جوان مسلمان

جواناني  اسلام  جهان  براي  اقبال  علامه 
مؤمن، متعهّد، راستگو، پاکدامن، آزادمرد و 
باشهامت را تمناّ مي کند که در میدان مبارزه 
صفاکیش  زندگي  میدان  در  و  بیشه،  شیر 
تلخي  و  عسل  شیریني  باشند.  مهربان  و 
حنظل را جمع داشته باشند. عزمي آهنین و 
اراده اي محکم داشته و در برابر مشکلات 
و  در جنگ  و  باشند  آسیاب  زیرین  سنگ  
را  بزرگي  اهداف  بوده،  حق طلب  صلح 
دنبال کنند. در حال فقر، مستغني و غیور، و 
در حالت ثروت، درویش صفت و بخشنده 
بوده و هرگز زیر بار منتّ دیگران نروند و 
مرگ با عزّت را بر زندگي با ذلتّ ترجیح 
دهند. در جمع دوستان همچو ابریشم نرم 
باشند.  برّنده  شمشیر  دشمنان  برابر  در  و 
گاهي شبنم باشند که طراوت و شادابي گل 
را فراهم آورند و گاهي طوفان که دریاها را 

به لرزه درآورند.
علامه اقبال جواني را تمناّ مي کند که اگر 

در مسیر او سنگ و کوه حایل شود، سیل 
خروشان، و اگر با گلستان برخورد کند آب 
جاري باشد. جواني که شکوه ایمان ابوبکر 
عثمان  حیاي  فاروق،  عمر  عدالت  صدّیق، 
ذي النورین، شجاعت علي مرتضي، قناعت 
فارسي  سلمان  صداقت  و  غفاري  ابوذر 
او در  یقین  ایمان و  باشد.  با هم داشته  را 
میان اوهام روزگار، همانند چراغ راهب در 
تاریکي هاي صحرا، فروزان باشد. حکمت 
او  ویژگي هاي  از  سحر  اذان  و  فراست  و 
از  را  خدا  راه  در  شهادت  به شمار  آید. 
حکومت و غنیمت محبوب تر بداند. در هر 

مکان مرد میدان، شیر یزدان و قهرمان زمان 
باشد و در صفات نیکو با فرشتگان رقابت 
کند. کفر و باطل را در هر گوشة جهان به 
تا  را  خود  قیمت  و  ارزش  بطلبد.  مبارزه 
جایي بالا برد که کسي جز پروردگار یاراي 
خریدنش را نداشته باشد. آرمان هاي بلند، 
سخت کوشي و تلاش، او را از تجمّل گرایي 
را  خود  شخصیت  دارد.  باز  خودآرایي  و 
بشناسد و خویش را از تقلید طاووس ] در 
رنگ[ و بلبل ]در آواز[ بالاتر بداند. آرزوي 
اقبال پرورش چنین نسل مؤمن و متعهّدي 
بود؛ چنان که مي گوید: من از پیران ناامیدم، 
خدایا جوانان را از سوز و گداز من بهره اي 
نصیب کن و فهم سخن مرا براي آنان آسان 
گردان. من که نومیدم ز پیران کهن/ دارم از 
سهل  جوانان  بر  سخن/  مي آید  که  روزي 
ژرف  کن  پایاب  بهرشان  مرا/  حرف  کن 

مرا.

دانش و هنر از ديدگاه اقبال 
و  شعر  فنون،  و  علوم  دربارة  اقبال  علامه 
ادب،  آراي صائب و نیکویي دارد که عصارة 
تفکّر و تجربة وي هستند؛ از جمله این که 
مي گوید: هنر و دانش، نیرو و موهبت بزرگ 
الهي هستند که انسان به وسیلة آنها در جامعه، 
علیه  و  مي آورد  وجود  به  فکري  انقلاب 
اوضاع فاسد قیام مي کند و در دل ها حماسه 
و شور زندگي مي آفریند و مردم را به سوي 
خیر و نکویي رهنمون شده و از معتقدات 

فاسد و انحرافي باز مي دارد. 
دانشمند  ادیب و علم  قلم  او  از دیدگاه 
و  باشد  داشته  را  موسي  عصاي  تأثیر  باید 
رسالت خود را در جهان ادا نماید. ادبیات 
یا  مادّیات  جمع آوري  راه  در  که  دانشي  و 
ارضاي ثروتمندان و حکام، یا تحریک غرایز 
شهواني به خدمت گرفته شود یا وسیله اي 
باشد،  تسلّي خاطر  و  سرگرمي  و  لهو  براي 
ادب و دانشي مظلوم و بي فایده است که از 
مسیر واقعي منحرف شده است. در یک شعر 
مي گوید: من منکر زیباپسندي نیستم، این امر 
طبیعي است، امّا ادب و دانشي که جامعه را 
تأثیر قرار ندهد  مانند عصاي موسي تحت 

چه سودي دارد؟
علامه اقبال معتقد است که دانش و هنر به 
حدّ اعجاز نخواهد رسید تا زماني که حیات 
و قدرت آن از اعماق قلبي زنده سرچشمه 
نگیرد و با خون دل سیراب نشود. در شعري 
رسالت دانش و هنر را بیان نموده و مي گوید: 
اي اهل ذوق و صاحب نظران، ذوق و اندیشة 
عمیق نعمت هاي ارزنده اي هستند، امّا نظري 
که حقیقت را درک نکند چه ارزشي دارد؟ 
نیافریند  و حماسه  زندگي  که شور  شعري 
چه سودي دارد؟ نسیمي که گل ها را پژمرده 
کند، نوزیدنش بهتر است. هدف علم و هنر 
پدید آوردن سوز و گداز در زندگي است، 
شراره  همچون  و  نباشد  ماندگار  که  هنري 
لحظه  همان  در  و  شعله ور  لحظه  یک  در 
خاموش شود چه ارزشي دارد؟ آن صدف یا 
گوهر ارزنده که دل دریا را با خودش نیاورد 
چه بهایي دارد؟ اقوام جهان بدون شاهکار 
اعجاز آمیز به برتري دست نخواهد یافت، لذا 
دانش و هنري که ضرب عصاي موسي کلیم 

را نداشته باشد بي ثمر است.
علوم  و  فلسفه  زمینة  در  اقبال  علامه 
معتقد  او  دارد؛  ویژه اي  رأي  نیز  حکمت 
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است که فلسفه بدون جهاد و فداکاري باقي 
چارچوب  در  که  فلسفه اي  ماند،   نخواهد 
مناقشات  و  علمي  بحث هاي  و  مطالعات 
لفظي و مباحث مابعدالطبیعه منحصر باشد و 
با مسائل زندگي و جامعه کاري نداشته باشد 
فلسفه اي  نکند،  سرایت  زندگي  متن  در  و 
است رو به زوال که توان زنده ماندن ندارد. 
در بیتي به زبان اردو مي گوید: فلسفه اي که 
با خون دل نوشته نشود، فلسفه اي مرده یا در 

حال مرگ است.
مطالعة  و  تحقیق  و  تفکّر  از  پس  اقبال 
عمیق در فلسفه به این نتیجه رسیده بود که 
فلسفه در حل مشکلات زندگي ناکام است، 
و همچون صدف درخشنده اي است که از 
مروارید خالي است، نه با زندگي و مبارزه 
کاري دارد و نه براي بشر برنامه اي دارد، بلکه 
تنها دین است که نظم جامعه، ارائة راه حل و 

برنامة زندگي را برعهده دارد.
اقبال مي گوید: من که در اعماق فلسفه 
با گوشت و خونم  غوطه ور شده  و فلسفه 
در  را  تحقیق  راه  است، سرانجام  درآمیخته 
پیش گرفته و فلسفه را از لوح دل شستم.  
حال پس از تحقیق و مطالعه به این نتیجه 
رسیده ام که حکمت فلسفي حجابي است در 
برابر حقیقت که انسان را از زندگي دور نگه 
مي دارد و مباحث و مسائل پیچیدة آن روح 
را نابود مي کند. نظام فلسفة هگل نیز صدف 
توخالي اي است که بر اساس وهم و گمان 

استوار است.
اقبال عقیده دارد که نظام آموزشي غربي 
در اداي رسالت خویش و تربیت نسلي که 
و  باشد  مفید  خویش  جامعة  و  خود  براي 
راه خوشبختي را در پیش گیرد، ناکام مانده 
وضعیت  از  امروزي  تحصیل کردة  است. 
زندگي  و  آفریقا و قطب شمال  جغرافیایي 
حیوانات و نباتات اطّلاعات فراواني دارد، امّا 
دانستني هاي او در زمینة شناخت شخصیت 
و  بخار  و  برق  است.  اندک  بسیار  خودش 
امّا  است،  درآورده  خود  اختیار  در  را  اتم 
قواي خویش را نمي تواند کنترل کند. مانند 
پرندگان به هوا مي پرد و مانند ماهي در دریا 
شنا مي کند،  امّا آداب راه رفتن بر روي زمین 
اثر  بر  نابه ساماني ها  این  همة  نمي داند.  را 
معیار تشخیص  که  است  نادرست  آموزش 
خوب و زشت را از او گرفته و سرشت او 
راست  چگونه  سایه  است.  کرده  فاسد  را 

در  است.  کج  اصل  که  حالي  در  مي شود 
قصیده اي مي گوید: جاي تعجّب است، کسي 
کرده  تسخیر  را  کهکشان ها  و  سیاره ها  که 
است، نمي داند شب تاریک زندگي خود را 
چگونه روشن کند و به سحر برساند. کسي 
که به کرة ماه سفر مي کند، نمي تواند در جهان 
افکار خود سفر کند. کسي که مسائل پیچیدة 
فلسفي را حل مي کند، تاکنون نتوانسته نفع و 

ضرر خود را تشخیص دهد. 

انتقاد علامه اقبال از نظام
آموزشي جديد برگرفته از غرب 

از  برگرفته  جدید  آموزشي  نظام  در  اقبال 
فراوان  کاستي هاي  و  ضعف  نکات  غرب 
صراحت  و  شجاعت  با  لذا  کرد،  مشاهده 
توجّه  و  داد  قرار  انتقاد  مورد  را  آن  کامل 
مسئولان امر را بدان سو معطوف داشت. اقبال 
معتقد است که آموزش غربي جرم عظیمي 
مرتکب  جدید  نسل  فرزندان  به  نسبت  را 
شده است؛  زیرا این شیوة آموزش به سواد 
و معلومات ظاهري اکتفا نموده و به تغذیة 
مشتعل  و  اخلاقي  و  روحي  تزکیة  و  روان 
نکرده  توجّهي  آنان  عاطفي  نیروي  ساختن 
است.  بنابراین نسلي پرورش یافته است که 
از نظر توانایي هاي فکري و جسمي،  متوازن 
و ناهماهنگ است، میان ظاهر و باطن،  عقل 
و عاطفه،  دانش و عقیدة او تفاوتي از زمین تا 
آسمان وجود دارد.  او داراي معلوماتي وسیع، 
است.  تاریک  روحي  ولي  روشن،  فکري 
اقبال مي گوید: جوانان امروزي از نظر روحي 

ندارد.  وجود  آبي  آنها  جام  در  و  تشنه اند 
روحي  امّا  روشن،  فکري  و  زیبا  چهره اي 
قلبي بدون  تاریک و چشمي بي بصیرت و 
یقین دارند. این مجسمه هاي بشري از اعتماد 
به نفس بي بهره اند، بیگانگان از خاک اسلامي 
آنان کلیسا و صومعه بنا مي کنند. آنان شیفتة 
از شخصیت خویش  بیگانه  تمدن غرب و 
هستند. لذا این گداها به سوي اجانب دست 
دراز مي کنند تا نان جوي به آنها تصدّق کنند 
و در این راه روح پاک و کرامت خویش را 
مي بازند.  معلّمان و آموزگاران آنان را از مقام 

شامخ و جایگاه والایشان آگاه نساخته اند. 
ما  تحصیل کرده هاي  مي گوید  اقبال 
مؤمن اند ولي از رمز مرگ و توحید خالص 
بتان  فکر  به  امّا  مسلمان اند  ندارند.  آگاهي 
بدون  را  آنها  غرب  تمدّن  هستند.  فرنگي 
داراي  لذا  است.  کشته  جنگ  و  ضرب 
و  تار  و  تیره  قلبي  بي بندوبار،  اندیشه اي 
چشماني بي باک هستند. هرچه دارند از دانش 
و فنون و سیاست و عقل و قلب و اعتقاد، 
زندگي شان  مي چرخد.  مادّیات  دور  همه 
و  ابتکار  از  افکارشان  و  بي تحرّک  و  جامد 

نوآوري به دور است. 
غربي  آموزش  نظام  دیگر  نقطه ضعف 
این است که معنویت را در جوانان مسلمان 
تضعیف نموده و عنصر مردانگي آنها را نابود 
ساخته است، به گونه اي که جوان زن صفت 
بار آمده است و قدرت مجاهدت و تحمّل 
مشکلات را ندارد.  در جایي مي گوید: کهنه 
شد افرنگ را آیین و دین/ سوي آن دیر کهن 
دیگر مبین/ در گذر از جلوه هاي رنگ رنگ/ 
خویش را دریاب از ترک فرنگ/ مگر ز مکر 
غریبان باشي خبیر/ روبهي بگذار و شیري 
پیشه گیر/ اي به تقلیدش اسیر آزاد شو/ دامن 

قرآن بگیر آزاد شو.

تمدّن غرب در ترازوي نقد 
غرب  تمدّن  اساسي  ضعف  نقاط  اقبال 
و  مادّي  رویکرد  به علّت  که  را  مفاسدي  و 
و  دیني  ارزش هاي  و  دین  بر ضد  شورش 
اخلاقي در سرشت آن وجود دارد مشاهده 
را  تمدّن  این  روحي  ناپاکي  و  است  کرده 
قلب  از  محرومیت  و  اندیشه  فساد  علّت 
سلیم مي داند. او مي گوید: عامل اصلي فساد 
قلب و اندیشة فرهنگ غرب این است که 
روح این تمدن ناپاک است، به همین دلیل 
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از وجدان پاک و اندیشة بلند و ذوق سالم 
و  سیاسي  توسعة  وجود  با  است.  بي بهره 
آن  بر  نگراني  و  اضطراب  اقتصادي،  رونق 
سایه افکنده است و سینة بي نورش از آرامش 
محروم است. او در دیوان »پس چه باید کرد 
اي اقوام شرق« مي گوید: شعار تمدّن جدید، 
غارت ارزش هاي انساني و نابودي افراد بشر 
است، و تجارت و اقتصاد  ماسکي است براي 
سرپوش گذاشتن بر اهداف نهان و طرح هاي 
شوم آن. بانک هاي غربي که نور حق را از 
سینة انسان ها ربوده اند از طرح هاي زیرکانة 
یهودي ها است و تا این نظام سرنگون نشود، 
امنیت، عشق پاک و  جهان روي آرامش و 

اخلاق را نخواهد دید.
باز مي گوید: این تمدّن هر چند نسبت به 
سن وسالش جوان است ولي در حال احتضار 
و جان دادن است و اگر به مرگ طبیعي نمیرد 
با خنجر خویش کار خود را یکسره خواهد 
مشعل  و  درخشان  غرب  تمدّن  نور  کرد. 
سرزمین  در  امّا  است  فروزان  آن  زندگي 
حضرت  نقش  که  ندارد  وجود  کسي  آن 
موسي را ایفا کند و از خداوند الهام بگیرد 
و به شرف هم کلامي او نایل آید، و نه کسي 
مانند حضرت ابراهیم وجود دارد که بت ها را 
درهم شکند و آتش را به گلستان تبدیل کند. 
جلوة او بي کلیم و شعلة او بي خلیل/ عقل 
ناپروا متاع عشق را غارتگر است/ در هوایش 
گرمي یک آه بي تابانه نیست/ رند این میخانه 

را یک لغزش مستانه نیست.
دنیاي غرب در علم و صنعت پیش رفته 
است،  امّا در واقع در این دریاي ظلمات، آب 
حیات وجود ندارد. مادّي گرایي آن به حدّي 
است که ساختمان هاي بانک هاي آن از نظر 
زیبایي و معماري از ساختمان هاي کلیسا ها 
است.  با شکوه تر  و  زیباتر  مذهبي  مراکز  و 
قماري  در حقیقت  آن  بازرگاني  و  تجارت 
میلیون ها  و  مي برد  سود  نفر  یک  که  است 
انسان دیگر با زیان و مرگ ناگهاني مواجه 
مي شوند.  این علم و حکمت،  این سیاست 
مظاهر  مي نازد،  آن  به  اروپا  که  و حکومت  
واقعیت  از  که  هستند  توخالي اي  و  پوچ 
خون  غربي  دولت مردان  ندارند.  بهره اي 
ملّت هاي مستضعف را مي مکند، امّا بر فراز 
تریبون ها درس مساوات و عدالت اجتماعي 
مي گساري  عریاني،  بي کاري،  مي آموزند. 
است.  تمدن  این  دستاوردهاي  از  فقر  و 

برکات  از  که  ملّتي  نیست  تعجّب  جاي 
حدّ  آخرین  باشد  بي بهره  آسماني  وحي 
بخار و  و  برق  تسخیر  از  او  دانش  و  نبوغ 
اتم فراتر نخواهد رفت. تمدّني که در آن جا 
ماشین آلات صنعتي حکومت مي کند، مرگ 
دل ها و نابودي وفا و عاطفه و از بین رفتن 

صفات عالي انساني یقیني است.
اقبال در تجزیه و تحلیل طبیعت تمدّن 
معاصر  انسان  براي  که  مشکلاتي  و  غرب 
این گونه  است،  آورده  پدید  طرفدارانش  و 
به رغم  معاصر  انسان  است:  کرده  اظهارنظر 
علمي اش،  تخصّص  و  فلسفي  مکتب هاي 
باز هم احساس مي کند که در یک وضعیت 
مذهب  چند  هر  دارد.  قرار  بحراني  سخت 
طبیعي اش او را بر نیروهاي طبیعت و جهان 
سابقه  که  است  کرده  مسلّط  چنان  هستي 
او  از  یقین را  ایمان و  مقابل،  امّا در  ندارد، 
گرفته است. در عرصة اندیشه، با وجدان و 
ضمیر خود در ستیز است، و در حوزة زندگي 
اقتصادي و سیاسي آشکارا با دیگران رقابت 
مي کند و توان آن را ندارد که خودخواهي و 
نماید.  کنترل  را  فزون طلبي خود  و  حرص 
هرگونه تلاش و مبارزه در راستاي رسیدن به 
قلّه هاي بلند معنوي را به تدریج نابود مي کند 
و در واقع از زندگي خسته شده است و فقط 
با چشم مشاهده  به واقعیات عیني و آنچه 
خود  وجود  اعماق  با  و  دارد  نظر  مي کند 

ارتباطي ندارد.
اقبال معتقد است که این تمدّن، وحدت 
روحي خود را بر اثر اعتقاد به جدایي دین از 
سیاست از دست داده است. اقبال همانند هر 
صاحب نظر آگاه، نظام اقتصادي کمونیستي و 
سرمایه داري را دو شاخة درخت مادّي گرایي 
مي داند که یکي شرقي و دیگري غربي است 
ولي در مادّي گرایي و نگاه محدود به انسان 

مشترک اند. 
اقبال معتقد است که این تمدن توان آن 
را ندارد که کشورهاي اسلامي را سعادت مند 
کند و در زندگي آنها روح تازه اي بدمد. او 
مرگ  آستانة  در  خود  که  تمدّني  مي گوید: 
است چگونه مي تواند دیگري را زنده کند؟ 
کشورهاي  نکویي  و  احسان  همواره  غرب 
پاسخ  احسان فراموشي  و  بدي  با  را  شرقي 
پیامبري  اروپا  به  شام  سرزمین  است.  داده 
چون حضرت عیسي مسیح را هدیه کرد که 
رسالتش عفت، مواسات، رحمت و گذشت 

و عاطفه بود؛ امّا اروپا در مقابل شراب، قمار 
و فسق و فجور و هجوم زنان فاجره را به 

شام هدیه داد.

علامه اقبال و سرماية عشق
به پيامبر اسلام 

همة  عصر،  فیلسوف  و  اسلام  شاعر  اقبال 
و  اسلام  پیامبر  به  در عشق  را  زندگي خود 
آرزوي رسیدن به شهر مدینة منوّره سپري کرد. 
او در اشعار جاویدان خود همواره از این دو 
محبوب یاد کرده است، امّا در آخرین روزهاي 
زندگیش این جام لبریز شد و هرگاه نام مدینة 
از  بي ساخته  شوق  اشک  مي شنید،  را  منوّره 
چشمانش جاري مي گشت. او با جسم نحیف 
خود که مدّت ها دچار بیماري بود نتوانست به 
زیارت شهر رسول صلّي الله علیه وسلّم  مشرّف 
شود، امّا با دل مشتاق و بي تاب خویش و نیز 
نیروي تخیلّ قوي خود،  اشعار شیرین و  با 
کرد  پرواز  حجاز  شورانگیز  فضاي  به  بارها 
و پرندة فکرش همواره این آشیانه را نشیمن 
خود قرار داده بود. او به پیشگاه رسول اکرم 
عشق،  دل،  را  آنچه  هر  صلّي الله علیه وسلّم  
اخلاص و وفایش مي خواست اظهار نمود و 
در حضور پیامبر دربارة خود و عصر خویش 
و مردم و جامعة خویش سخن گفت. آن گاه 
که قریحة شاعري او طغیان کرد و معاني و 
حقایقي که زمام آنها را محکم نگاه داشته بود از 
دستش رها شد، گفت: به حرفي مي توان گفت 
تمناّي جهاني را/ من از شوق حضوري طول 

دادم داستاني را.
اقبال در عالم خیال خود که به حجاز و به 
بارگاه پیامبر اسلام سفر مي کند از این سعادت 
خود رشک مي برد و متعجّب است که چگونه 
بارگاه سلطاني رسول اکرم صلّي الله علیه وسلّم  را 
به روي درویشي چون او گشوده اند، و سپس 
مي گوید که تعجّبي ندارد؛ زیرا در این بارگاه 
محباّن پابرهنه از دانشوران زمان گرامي ترند: 
حکیمان را بها کمتر نهادند/ به نادان جلوة مستانه 
دادند/ چه خوشبختي چه خرّم روزگاري/ در 

سلطان به دوریشي گشادند.
با  عالم سرور و خوشبختي  آن  در  اقبال 
لهجه اي صادقانه و کلامي توانا درد دل عالم 

اسلام را بیان مي کند:
مسلمان آن فقیر کج کلاهي/ رمید از سینة او 
سوز آهي/ دلش نالد، چرا نالد، نداند/ نگاهي 

یا رسول الله، نگاهي.
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